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شرکت های رقابتی در مناطق کم جمعیت نروژ:
اهمیت یادگیری در محل کار

اين مقاله از مطالعات تجربي دو شركت رقابتي در منطقه ي سازماني  كم جمعيت در نروژ گرفته مي شود. پرسش اصلي در مقاله اين است كه اين شركت ها چگونه به رقابت پذيري جهاني دست يافته اند. اين مقاله بر روي اين پرسش متمركز شده است كه شركت ها چگونه با توجه ويژه بر آموزش سازماني شركت ها و ظرفيت جذب،  نوآوري هاي خود را سازماندهي مي كنند. به اين نكته نيز دست يافته شده است كه يادگيري در محل كار، شركت ها را قادر مي سازد كه از دانش در راه غير مرسوم آن نيز استفاده نمايند. اين آموزش؛ در جنبه ها و ويژگي هاي خاص سازماني در شركت ها همچون مشاركت گسترده، آموزش دراز مدت كار، استفاده از دانش هاي عمل محور در پروژه هاي ابتكاري و نوآوري ها و اتصال و پيوند با منابع علمي ملي و جهاني نهفته است. ويژگي هاي مناطق كم جمعيت نشان مي دهد كه اين ويژگي ها يك استراتژي كلي قابل اعمال را در چنين منطقه هايي باعث مي شود. 

كلمات كليدي: رقابت پذيري جهاني، نوآوري، منطقه ي سازماني كم جمعيت، يادگيري در محل كار

مقدمه
در اين مقاله اين موضوع را مورد بحث قرار مي دهيم كه شركت ها در مناطق كم جمعيت براي رقابت به يادگيري در محل كار بستگي دارد. محل سكونتشان نشان مي دهد كه نمي توانند به آنها نمی توانند مانند شركت ها در سطح مناطق مركزي به منابع محلی خارج از شركت  تکیه كنند. تمرکز ما بر روی  یادگیری در محل کار به موازات مشارکت های اخیر ادبی می باشد. Ekman et al. (2011) به سازمان نوآوری و روند یادگیری در سطح شرکت در میان ساختارهای آموزشی و اجتماعی فرهنگی در جوامع اسکاندیناوی - که مشارکت گسترده را شبیه سازی میکند- اشاره میکند. بر اساس اطلاعات گشترده ی اروپایی، Lorenz (2011) مشخص کرد که کشورهای نروژ، دانمارک، و سوییس (و هلند) تعداد بالای قابل مقایسه ای از آموزش های سازمانی دارند. این ها با تنوع در امور، عدم محوریت مسئولیت ها و تصمیمات، فرصت هایی برای استفاده از ابتکار عمل در کارگاه ، و ادغام یادگیری و تغییرات در کار مشخص می شوند. Gustavsen (2011) به این نوع سازمان به عنوان کاری مناسب که به طور گسترده در میان مدل های مشترک اروپا گسترش یافته و به عنوان پاسخی به تاکیدات قبلی بر روی سازمان های کار فوردی (Fordist) اشاره میکند. سازمان کار آموزش،استفاده بیشتر از تجربه و تخصص کارکنان، و ابتکار عمل در روند نوآوری را ممکن میسازد. علاوه بر این جوامع رفاهی ترفدار مساوات به اعتماد و جریان دانش در داخل و بین سازمان -که روند و پوروسه ی نوآوری را شبیه سازی می کنند- کمک میکنند. Lundvall & Lorenz (2012) اظهار میکند که سطوح بالای سرمایه ی اجتماعی و اعتماد در کشورهای شمال اروپا باعث افزایش نوآوری، تولیدات بالا، و رشد اشتغال زایی در این کشورها میگردد. 
کلان مطالعاتی که در بالا اشره شد، نشان می دهد که آموزش در محل کار برای رقابت پذیری شرکت ها و ارتباط این آموزش ها و یادگیری ها با ویژگی های جوامع شمال اروپا همچون فاکتورهای فرهنگی، ساختارهای آموزشی، سرمایه ی اجتماعی و اعتماد حائز اهمیت است. گرچه این مطالعات فاقد یک مشی جغرافیایی ورای سطح ملی است که به جهت تفاوت تاثیر آموزش در محل کار، در مناطق محلی، با اهمیت است. این در جایی ست که جغرافیای اقتصادی می تواند به دانش تئوری در مورد نواحی و سیستم ابتکاری ناحیه ای کمک کند. همچون گونه شناسی Trippl و Tödtling برای ویژگی های سازمانی سیستم ابتکار محلی. در تحقیق حاضر ما مفهوم " مناطق کم جمعیت " را  برای اشره بر مناطقی استفاده میکنیم که سیستم نوآوری محلی به طور سازمانی کم جمعیت است.در یک منطقه ی کم جمعیت دسته های پیشرفت صنعتی وجود ندارد و یا دارای بخش ضعیف تولید دانش و سازمان های پخش میباشد. بنابراین این ویژگی ها باعث می شود تبادل دانشی محلی در سطح کوچک و کم اتفاق بیفتد و در نتیجه فعالیت نوآوری بر اساس منابع محلی کم خواهد بود. بسیاری از تحقیقات گذشته بر بروی مناطق پر جمعیت سازمانی متمرکز شده اند، همچون دسته ها و خوشههای منطقه ای که شرکت ها تا حدی میتوانند فعالیت های نوآوری خود را براساس نظریات تخصصی خارجی و سایر منابع بنا نهند. 
هدف ما پیشرفت در فهم فعلی نقشی است که سازمان های فعالیت نوآوری و پیشرفت کار در شرکت های واقع در مناطق کم جمعیت در قدرت رقابت پذیری شرکت ها ایفا می کنند. بنابراین مسئله ی مورد بحث ما سطح شرکت است، بخصوص یادگیری در محل کار. گرچه ما تحلیل ها را در سطح شرکت و سطح سیستم ترکیب می کنیم. (که به عنوان سیستم ابتکار و نو آوری سازمانی مناطق کم جمعیت متصور شده است ). پرسش تحقیق ما این است که : چگونه شرکت های واقع در مناطق کم جمعیت نروژی از طریق تمرین های یادگیری در محل کار به رقابت پذیری دست می یابند؟ در ادامه ی قسمت تئوری مفهوم یادگیری در محل کار در سطح عمیق تر مورد بحث و بررسیقرار می دهیم و در قسمت های بعد که شامل مفاد بحث میگردد به توضیح در مورد منطقه و مطالعه ی موردی شرکت ها (شرکت های مورد بحث) میپردازیم.

یادگیری سازمانی و جغرافیای اقتصادی
در این بخش مفاهیمی را نشان میدهیم که در تحلیل موارد استفاده میشود. چارچوب نظری در تقابل بین جغرافیای اقتصادی و یادگیری سازمانی، با تاکید بر مورد دوم نهفته است. 
نواوری ها تنها تنها رشد متناوب ممکن برای اقتصادهای پیشرفته ی پرهزینه اند. در اقتصاد افزایشی جهانی،شرکت ها نمی توانند روی هزینه های پایین رقابت کنند، آنها نیاز به محصولات متفاوت، تولیدات بالا و سازمانی هوشمند دارند. ( آن ها میبایست مبتکر و خلاق باشند) فعالیت ابتکاری(نوآوری) به طور اصلی بر سه فاکتور بنا شده است. ابتدا شرکت ها باید شایستگی ها و ظرفیت های درونی خاص و منحصر به فردی را ایجاد کنند که این بدان معناست که سازمان دانشی و روند و پوروسه ی یادگیری درون شرکتی از اهمیت به سزایی برخوردار است. سپس شرکت ها باید دانش مکمل خارجی را وارد کنند. چرا که فعالیت ابتکاری روندی  تعاملی و پویاست که در شبکه ی نسبتا پایدار خصوصی و عمومی انجام می پذیرد. و سوم، فعالیت ابتکاری شبیه سازی شده و توسط تنظیمات وسیع تری چون قواعد و قوانین، توسعه ی بازار، پیشرفت های تکنولوژیکی و موسسات (به معنای قوانین بازی) متوقف شده است. ما به هر سه فاکتور اشاره میکنیم: در شرکت ها و شبکه های خلاق چه میگذرد؟ آن ها از بودن در مناطق کم جمعیت و مدل یادگیری سازمانی شمال اروپا چگونه تاثیر پذیرفته اند؟

پل های ارتباطی دانش
در میان جغرافیای اقتصادی و مسیر دستیابی به سیستم ابداع کردن، نوع و جغرافیای پل های ارتباطی علمی بصورت مشخص و مفصل بحث شده اند (کیبل 2000، گرتلر و ولف 2004، ماسکل و همکارانش 2006، تریپل و همکارانش2009). مسیر دستیابی به سیستم ابداع کردن بر پایه این حقیقت ساخته می شود که شرکت های ابداعی بایستی شایستگی های منحصر به فرد را توسعه داده و این که آن ها شایستگی مکمل خارجی را بدست آورده و شبیه سازی کرده و توسط شرایط بیرونی محدود و متوقف شوند. یک خروجی از بحث یک دورنمای کمی متفاوت بر پل های ارتباطی دانش مانند تفاوت بین انتقال گرهای اطلاعات استاتیک (برای مثال متنو کد بندی شده از طریق کتاب و اینترنت) و فرایندهای یادگیری دینامیک در میان و بین سازمان دهی ها. در هر حال بحث تاریخ گذاری شامل جدا کردن واضح میان انواع مختلف دانش داخلی و خارجی و چگونگی ترکیب این انواع در فرایند ابداع می باشد. بنابراین ما مباحثی در مقاله یادگیری سازمان دهی شده درباره دانش همانند یک پدیده اجتماعی و درباره یادگیری سازمان دهی شده و ظرفیت قابل جذب می ارائه می دهیم.

دانش به عنوان یک پدیده اجتماعی
قضاوت های بکر- ریترسپاک (2006) مسیر جریان یافتن دانش برای عملکرد دانش بنیان برای داشتن خواص شبه مایع می باشد که مشخصه های لوله ها و تسهیلات ذخیره سازی شارها را اندازه گیری می کنند. از این دیدگاه دانش به عنوان یک دارایی که می تواند به راحتی انتقال یابد، با نادیده گرفتن طبیعت اجتماعی کاراکتر جایگذاری شده از دانش می باشد. جریان جدیدی از تحقیقات ارائه شده است که در آن ها تعداد مکان یابی شده و و جایگذاری شده از طبیعت دانش قرار داده شده است. اول، تحقیق بر روی این موضوع که دانش یک پدیده اجتماعی است که ابداعات جدید را بصورت ویژه بکار می گیرد.  یک چرخش بر پایه کار عملی توسط لاو و ونگر (1991) انجام گرفته است که آن ها ارتباط بین عملیات ها را شناسایی کردند همانند جایی که کار و آموزش در یک شرکت یا موسسه به وقوع می پیوندد. برون و دوگویید (1991) این جنبه را در یک تجارت توسعه داده و پیشنهاد داده اند که نیاز برای کار، آموزش  و ابداع کردن بصورت یکپارچه در سازمان ها وجود دارد. این ارتباط عملیات کردن است که دانش استفاده شده و بوجود آورده است. 
یکی دیگر از تحقیقات جریان یافتن دانش تجربیات در حل مسائل گروه ها و دریافتن این که این راه حل مشکلات پیچیده بصورت فزاینده نیاز به توانایی برای ترکیب دانش حمایت کننده فردی با چشم اندازهای دور وسیع و گسترده می باشد. در این مسیر دانش نیاز به استفاده در عمل برای حل مشکلات جدید از طریق برهم کنش های بین افراد می باشد. در یک مطالعه نژادی بر روی کار که شامل تولید یک محصول جدید می باشد، بچکی (2003) پیشنهاد داده است که به اشتراک گذاری دانش در میان اشخاص، جوامع و ارتباطات یا سازمان هامی تواند به جهت شمارش یک فرایند انتقال دانش باشد. سوء تفاهم ها با توسعه یک زمینه رایج رفع می گردند، بر پایه آن چیزی که ممکن است برای ساخت یک درک غنی تر از محصول و مشکلات خاص استفاده شوند. با این وجود، دانش از طریق انتقال قابل به اشتراک گذاشتن نیست اما بیشتر از این از طریق یک فرایند انتقال این قابلیت را دارا می باشد. 
هارگادون و بچکی (2006) بر روی ساخت حل مسائلی که نشان دهنده یک شیفت از تمرکز بر اشخاص به تمرکز بر برهم کنش های میان مجموعه ها مطالعه کردند. برهان پشت این شیفت می تواند دنبال کردن و ردیابی افزایش پیچیدگی مسائل باشد که نیازمند راه حل هایی است که ترکیب دانش، تلاش و کوشش و توانایی مردم با دور نماهای گسترده می باشد. داده های مطالعه نژادی برای فهمیدن لحظاتی که خلق اجتماع به وقوع می پیوندد استفاده شده و پیشنهاد می دهد که این پدیده وقتی اتفاق می افتد که برهم کنش های اجتماعی بین افراد محرک تفسرهای جدید و کشفیات نوین در حوزه شباهت های دور که شامل اشخاص و تفکر بصورت انفرادی می باشد نمی تواند بوجود آمده باشد (هارگادون و بچکی 2006، 489). حل مسائل خلق شده حتی یک فرایند اجتماعی می باشد که در آن مسائل با اشتراک گذاری دانش افراد مختلف حل می شود.
در مجموع تحقیق ذکر شده ی فوق نشان می دهد که دانش یک پدیده اجتماعی است و همدستی ابداعات مهم و تجربه عملی و یادگیری سازمان دهی می باشد. فهم پدیده اجتماعی دانش به معنای این است که ما ضرورتا نمی دانیم چگونه فرایند ابداع در هر یک موقعیت ها بروز رسانی می شود.

یادگیری سازمان دهی و منبع یابی دانش 
مقاله تکمیلی بر روی یادگیری سازمان دهی شده وسیع و متنوع می باشد و توجهات خاصی به توانایی سازمانی برای یادگیری را به خود جلب نموده است. یادگیری سازمان دهی شده به عنوان معنایی برای بازیابی استراتژیک بدست آمده در سطح شرکت می باشد. فرایندهای یادگیری به عنوان مهم ترین مسائل برای ابداعات فعالیت شرکت و کارایی آن طبقه بندی شده اند و دانش مهم ترین راه برای شرکت ها جهت حصول مزایایی عملی دیده شده اند (بارنی 1991، شان و هاری 1998). در این مبحث ما یادگیری سازمانی را به عنوان فرایند افزایش کنش ها از طریق دانش و فهم بهتر معرفی می نماییم (فویل و لیلس 1985، 803). دانش سازمانی نتیجه ای از تجربیات معمول و فعالیت های در مشارکت با دانش بین اعضای یک سازمان می باشد (لاو و ونگار 1991) و می تواند یک قانون مدون باشد. برای مثال در مستنداتی که روال در مشارکت یک سازمان را شامل می شوند را توضیح می دهند (زولو و وینتر 2002). فعالیت های در مشارکت با دانش آن چیزهایی هستند که عموما یادگیری سازمانی متفاوت از یادگیری شخصی بوده اند. 
این مسیر اصلی در مقاله یادگیری سازمانی با تحقیقات جدید در یافته های مرکزی کوپل شده که ابداع بسیار نادر شرکت ها در ایزولاسیون بوده است و از طریق پل های ارتباطی دانش آن ها برای داشتن توانایی جهت یافتن این دانش در سازمانشان بوده است. دستیابی به دانش خارجی یک مهم می باشد اما شرایط نامناسب باری یادگیری سازمانی و ابداع می باشد. ظرفیت جذب کردن یک ارتباط سازمانی  با دانش جدی خارجی همچنین مورد توجه بوده است(تودورووا و دوریسین 2007). در این مقاله ما ظرفیت جذب کردن را برای بحث بر چگونگی این که دانش خارجی می تواند فرایند یادگیری سازمانی داخلی شرکت را جذب نماید و ابداعات را بسازد بحث می نماییم. وقتی که ظرفیت جذب مهم می باشد، توسعه و نگهداری برای موفقیت و حفظ شرکت در طولانی مدت در شرایط بحرانی ضروری می باشد چرا که ظرفیت جذب می تواند تقویت کرده، تکامل بخشیده یا تمرکز مجدد بر پایه دانش شرکت داشته باشد (لان و همکارانش 2006، 833). وقتی که ایده ظرفیت جذب تحت سه جزء کلیدی توسعه می یابند که شامل: 1) حفظ مقدار دانش جدید، 2) همانند سازی دانش و 3) اعمال دانش برای مقاصد نهایی تجاری می باشند (کوهن و لیونتال 1989، 1990). کوهن و لیونتال بیان می کنند که ظرفیت جذب یک شرکت بستگی به منبع دانش و دانش خروجی از شرکت می باشد.
توانایی شرکت باری معرفی و همانند سازی دانش جدید خروجی اگرچه بستگی به دانش یکی شرکت آماده دارد در عین حال نیاز به مچ کردن دانش داخلی در شرکت داشته و شرکت بایستی به همانند سازی دانش جدید توجه لازم را داشته باشد (زاهرا و جرج 2002). این موضوع مشابهت بیشتری با دانش جدید برای دانش خروجی دارد و با سهولت بیشتری یک شرکت می تواند دانش جدید خود را همانند سازی کند. با در نظر داشتن مغایرت ها تفاوت های بیشتر دانش جدید شامل سختی بیشتر آن در جذب توسط یک شرکت می باشد. 
در هر صورت شرکت ها توانایی جذب دانش جدید را دارا می باشند که متفاوت با دانش خروجی آن ها می باشد. این انتقال یک ظرفیت را انعکاس می دهد که از طریق فرایند مشارکت دوگانه به شرکت ها کمک می کند تا فهم ادراکی خود را توسعه داده یا فرایندهای خارج کردن را تغییر دهند (زاهرا و جرج 2002، 195). در حالیکه زاهرا و جرج بر سر اینکه انتقال فعالیت است که بعد از همانند سازی می آید بحث می کنند، تودورووا و دوریسین (2007) بر سر این موضوع که انتقال یک فرایند متغیر بوده که وابسته به ظرفیت ها در سازمان ها می باشد بحث می کنند. همانند سازی فرایندی است که آن را برای جذب دانش جدید آسان تر می سازد؛ در حالیکه انتقال یک فرایند پیچیده تر می باشد از زمانیکه دانش جدید شروع به به چالش کشیدن ساختارهای علمی خروجی از یک شرکت نموده است. در این مقاله ما انتقال را به عنوان جزء چهارم از ظرفیت جذب در نظر می گیریم. 
در آنالیزهای شرکت (شکل 1) ما پیشنهاد می کنیم که آنچه که در شرکت می رود (برای مثال یادگیری سازمانی همانطور که با توجه ظرفیت جذب توضیح داده شد) و آنچه که در ظرفیت های ابداعی تسهیلاتی شبکه های ابداعی می رود (برای مثال پل های ارتباطی دانش خروجی). بحث ما این است که دانش به عنوان یک پدیده اجتماعی موجب اتصال فرایندهای داخلی در شرکت ها با دانش خارجی برای توسعه ظرفیت ابداعی می باشد. 
نقطه تئوری جدایش ما این است که ظرفیت جذب علی الخصوص برای شرکت ها در مناظق کوچک مهم می باشد. ما بر این موضوع بحث می کنیم که این شرکت ها گاها یک آغاز ورودی، همانند سازی، انتقال و اعمال دانش خارجی از مکان های مختلف دارند. دانش عمومی (در هر دو بعد جغرافیایی و وابسته به دانش) متناوبا برای حوزه جدا در مناطق مرکزی آماده نبوده که بدین معناست که شرکت در مناطق کوچک بعضی نشان های ویژه سازمانی مخصوص را توسعه داده که ظرفیت جذب آن ها را ساپورت می نماید. در قسمت یادآوری از این مقاله ما این فرضیات تئوری را به ابعاد کاربردی توسعه داده و یادگیری سازمانی و فعالیت های ابداعی در دو شرکت همانند سازی در منطقه ای کوچک در نروژ را بررسی می نماییم. 
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شکل 1. قالب بندی تحلیلی

روش و داده
تحقیق ما بر روی مشاهده شرکت های رقیب در منطقه لیستر که در حومه شهر وست- آگدر در جنوب نروژ شروع می شود. سپس ما آنالیزهای ساخته شده بر پایه مدل خود را بر روی پیشینه تئوری موجود برای مطالعه و توضیح مشاهدات بکار می گیریم. در بخش ذیل ما روش های مطالعاتی خود و داده های شرکت مورد در منطقه لیستر را ارائه می دهیم.
دو شرکت مد نظر که در این منطقه قرار دارند بر پایه دانش ما  از مناطق و شرکت های محلی انتخاب شدند. فلیب وبجرج (2006) این مسیر را به عنوان مجموعه ای منظم از موارد انتخاب شده اطلاعات معرفی کرده اند در جاییکه استراتژی تحقیق ماکزیموم کردن بهر وری اطلاعات از نمونه های کوچک و موارد تکی می باشند. مواردی که ما ارائه داده ایم موارد حاصل شده ماکزیموم از تحقیقات قبلی هستند که کمتر می توانند به عنوان یک منطقه کوچک مشخصه یابی شوند (ایساکسن 2014) و از موضوعات روزنامه ها و دیگر منابع اطلاعاتی که دو شرکت شاید برای مطالعه مهم باشند به این صورت که آن ها منطقه خود را در این نوع از منطقه ابداعی ارائه کرده اند. 
منبع داده اصلی مبتنی بر مشاهدات نیمه ساختاری نگهداری شده در آوریل 2012 با مدیران از مورد شرکت می باشد: قالب ریزی آلومینیوم فارسوند و اندرسون مکانیسک ورکستد. در مورد فارسوند مصاحبه به عنوان تمرکزی بر مصاحبه های گروهی بوده که با چهار نفر از مدیران مختلف انجام گرفته است. بصورتیکه شرکت مدیر کل و مدیر امور داخلی و یک مهندس بصورت جداگانه مصاحبه شدند. یک راهنمای مصاحبه نیمه ساختاری برای عناوین که ما می خواستیم بحث کنیم با عناوین موجود در مصاحبه استفاده شدند. عناوین و سوالات بر پایه پیشینه مطالعات تئوری ما انجام گرفت. هر مصاحبه تقریبا دو ساعت به طول انجامید. علاوه بر این برای مصاحبه ها ما بعدا ما تورهای راهنمایی شرکت ها را قرار دادیم در طی هر یک از فرایندهای تولید که ارائه گردیده و ما فرصتی برای سوال پرسیدن در مورد آن ها داشتیم. در مجموع ما با شش نفر مصاحبه کردیم (پنج مدیر و یک مهندس) در سه مصاحبه مختلف. نتایج مصاحبات خلاصه ساز شده برای افزودن اجزا و رفع معایب موجود. هر مصاحبه از صداهای ضبط شده رونویسی شد. ما همچنین می توانیم از مستندات مختلف مانند روزنامه ها و تکه اخبارها برای تکمیل آنالیزمان استفاده نماییم. مصاحبه ارائه شده اولین وسیله برای فرایند کردن شرکت ها می باشد اما در عین حال آن ها شاید توسط رفتار استراتژیک مصاحلبه کننده ها تحت تاثیر قرار بگیرند. این کاهش در بیطرفی داده ها توسط مصاحبه کننده ها و تکمیل داده های ثانویه برای توجه داشتن به هر رفتار استراتژیک و انعکاس آن بر روی داده های ما می باشد. یک پیشینه تحقیقاتی در جدول 1 ارائه گردیده است.
جدول 1. بررسی اجمالی روند تحقیق
		روش تحقیق                                                                           
	کیفی

	

	جمع آوری داده                                                                
	مصاحبه های نیمه ساختار یافته:

	دو مورد منحصر به فرد: 3 مصاحبه ی جدی و عمیق 

	
	
	(6 نفر). تمامی مصاحبه ها ضبط و کلمه به کلمه نوشته شد.

	
	مشاهده:
	تورهای راهنما

	
	تحلیل اسناد
	بروشورها، خبرنامه های آنلاین، و کلیپ های خبری

	تحلیل داده ها:                                                                
	در تحلیل موردی:
	نرم افزار فراتحقیقی به منظور
 رمزگذاری اسناد

	
	
	دسته بندی مفاد – جمع اوری و پیوستن همه ی ابعاد

	
	
	استراتژی و فن شرح در نوشتن داده ها و اطلاعات






در مرحله دوم از آنالیز ما برنامه نرم افزاری HyperRESEARCH برای پردازش کدها و بررسی فرایند استفاده شد. از طریق گروهی کردن و مقایسه محتوی ممکن بود مجموعه ای از ابعاد تجمع یافته ساخته شود که این ها در ارتباط با آنالیز ابتدایی بوده اند. در ادامه ما دو مورد شرکت و نتایج ساختار  آنالیز داده های آن ها را برای هر شرکت شامل کاهش زمینه ها که هر دو در مورد مصاحبه شونده ها و ابعاد تجمع یافته باز شده توسط ما مهم و قابل توجه بوده و معنی دار می باشند. 


شرکت های رقابتی در یک منطقه کم جمعیت
منطقه لیستر بین مناطق شهری استاوانجر (با 270000 سکنه) و کریستیان سند (با 130000 سکنه) می باشد. فاصله بین مرکز منطقه لیستر تا استاوانجر  (به سمت شمال غربی) و کریستیان سند (به سمت شرق) 140 کیلومتر و 90 کیلومتر است. هرچند فواصل فیزیکی کوتاه هستند، کیفیت جاده ها بدین معنا می باشد که منطقه لیستر در میان دو منطقه مذکور دور افتاده و عقب مانده است. 
منطقه لیستر دو شهرک دارد که هر یک تنها 10000 سکنه در حومه خود ارند و همچنین در قسمت روشتایی نشین مجموع 36000 نفر سکونت دارند (اند نوت 1 را ببنید). این مکان یک منطقه کوچک مشخصه یابی شده با سازمان دهی کم می باشد. درصد مردم با تحصیلات بالا به مقدار محسوس زیر معدل موجود می باشد (سکنه نروژ 2014).
منطقه لیستر مکان بسیار مناسبی برای ساخت صنایع علی الخصوص صنایع فرایندی، با دو کوره گداخت و ذوب و در حوزه مهندسی مکانیک می باشد. ما محاسبه کردیم که کسر مکانی برای این دو صنعت بین دو و سه که بدین معناست که دو تا سه مرتبه از تعداد زیادی از مشاغل در لیستر بر پایه تعداد مشاغل این صنایع در نروژ مورد انتظار می باشد. ما شرکت های رقابتی جهانی در دو صنعت موجود در لیستر را شناسایی کردیم (برای مثال شرکت های ابداعی با محصولات رقابتی در بازار جهانی و/ یا تکنولوژی فرایند منحصر به فرد استخدام) (ایساکسن 2014).
شرکت فارسوند قطعات آلومینیومی برای صنایع اتومبیل اروپا را به عنوان یکی از اولین و مستحکم ترین فراهم کنندگان و دارای 200 کارمند بر طبق مصاحبه سال 2012 بوده است. 
قسمت های ساخته شده از آلومینیوم بسیار بزرگ، نازک و سبک می باشند و در یک قطعه قالب ریزی شده اند. فارسوند کاملا تحقیق و توسعه ای می باشد و بین سال های 2015 و 2012 پنج پروژه ابداعی حمایت شده توسط مرکز تحقیقات نروژ داشته است؛ پروژه هایی که با مشارکت با SINTEF بوده که بزرگترین موسسه تحقیقاتی مستقل در اسکاندیناوی می باشد و با دانشگاه نروژی علم و صنعت در تروندهیم همکاری مستمر دارد. 
شرکت فارسوند در سال 1998 تحت حمایت مرکز حمایتی بین المللی آلوکا راه اندازی شد. کارخانه ای که برای ذوب آلومینیوم  توسط الکم و آلوکا در فارسوند بوده، آلومینیوم ورودی گرم شده، جریان آلومینیوم مذاب از کوره به سمت قسمت تولید محصولات فارسوند انتقال پیدا می کند. این شرکت در سال 2009 ورشکسته شد و به دنبال آن مشکلاتی برای تولید کنندگان ماشین وابسته به این کارخانه پدید آمد. در هر حال پورشه در صدد معرفی مدل جدید پانارما بود و شرکت فارسوند تنها تولید کننده سوسپانسیون حیاتی برای این مدل بود. تجهیزات تولید (برای مثال قالب تولید قطعه) متعلق به پورشه است. قالب توسط کارخانه فارسوند برای پورشه توسعه پیدا کرد که می توانست و پورشه می توانست قالب را گرفته و دیگر وسایل تولید را جدا تهیه کند. با این حال فارسوند هنوز تنها تولید کننده این قطعه در یک تکه بود و فارسوند بعضی تکنولوژی های منحصر به فرد خود را توسعه داده و کارگرانی با دانش خاص برای استفاده از این تکنولوژی دارا می باشد. همانطور که تهیه کننده عملیاتی توضیح داد حرکت دادن این کارخانه بدون حضور مردم امری محال بود. این باعث شد تا پورشه بی ام دبلیو محصولات پنج سال کارخانه فارسوند را گارانتی کنند. همچنین پورشه 70% از سهام فارسوند را خریداری کرد که به یک شرکت آلمانی تولید کننده قطعات در سال 2012 مجددا فروخته شد.
اندرسون مکانیسک ورکستد دارای 150 کارمند در لیستر در سال 2012 می باشد. کارخانه بصورت شخصی توسط یک مرد جوان که دارای مدرک لیسانس در رشته تکنولوژی دارا می باشد می باشد و وی نسل پنجم تولید کنندگان از کار آفرینان اصلی که کارخانه را در سال 1860 بنا کردند می باشد. کارخانه دارای دو بخش می باشد برای فعالیت می باشد. یک سری از تجهیزات پیشرفته را برای تونل زنی و صنعت معدن شامل کامیون های حامل و خالی کننده با سیستم های دریل کردن کنترل شونده با کامپیوتر شامل می شود. این محصولات از ضایعات توسط این شرکت تولید می شوند. واردات کارخانه شامل بلوک های فولادی از تهیه کنندگان هلندی آن ها بوده و آن ها توسعه یافته و و تولید می شوند و قطعات مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی و هیدرولیکی را نصب می نمایند. شاخه دیگر فعالیت ها شامل بعضی کارهای جنبی و بعضی توسعه یافتگی ها برای تجهیزات دریل کردن به جهت تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت و گاز در کریستیانساند می باشد که ارتباط تنگاتنگی با فعالیت های تونل زنی و صنعت معدن می باشند. 
در مقایسه با فارسوند فعالیت ابداعی ای ام مو بیشتر بر پایه تجربه علمی می باشد همانطور که از انجام دادن، استفاده کردن و برهم کنش می توان بهره برد (جنسن و همکارانش 2007). مشتری ها منابع موثقی از اطلاعات هستند و ای ام وی یک روش سیستماتیک خوب برای تنظیم نمودن بازخورد مشتریان ه عنوان ورودی ابداعات محصولات و هر دو قشر مهندس و کارگر را در پروژه های ابداعی خود استفاده می کند. در سال 2012 تجهیزات معدن از ای ام وی در اسپانیا، چین، کره جنوبی، فیلیپین، برزیل و شیلی استفاده شد. نگهداری از تجهیزات توسط کارخانه در لیستر انجام می پذیرد. ای ام وی یک واحد در شیلی دارد که 40 کارمند در بخش توسعه تجهیزات و حمل و نقل در مسیر معدن مس در حال فعالیت هستند. 
در ادامه ما درباره اینکه فارسوند چگونه توانست تکنولوژی در سطح جهانی خود را به پورشه و بی ام دبلیو توسعه بخشد و این شرکت ها محصولات آن را گارانتی کنند و نیز چگونگی این که ای ام وی، یک شرکت کوچک در یک بخش پیرامونی نروژ توانست تجهیزات معدنی را سطح جهانی تولید و به فروش برساند صحبت خواهیم کرد.

آنالیز موردی
آنالیز موردی یک ست از تم های تکرار شونده مرتبط با یادگیر سازمانی در دو مورد از شرکت های مورد مطالعه می باشد. برای هر یک از شرکت ها ابتدا یک جدول خلاصه (جداول 2 و 3) ارائه شده است که قیمت های پیشنهادی از مصاحبه شوندگان، تم ها تکرار شونده از مصاحبه شوندگان و ابعاد تجمع یافته از تم ها می باشد. بعد از این یک توضیح مفصل و عمیق (ریلای 1949، گیرتز 1973، دنزین 1989) آنالیز شامل کوتیشنن ها می باشد (که ما آن را از نروژی به انگلیسی ترجمه کرده ایم).
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ریخته گری آلومینیوم فارسوند
مکانیزم های یادگیری سازمانی
اطلاعات مصاحبه کنندگان آشکار ساخت فارسوند تلاش زیادی برای تربیت پرسنل مستعد و کارآمد را انجام داده است. جدای از مکان آن، این شرکت قابلیت بکارگیری و حفظ هر دو گروه اپراتورها و مهندسان (شامل هر دوی این گروه ها در مقطع دکتری تخصصی) می باشد. مسئول بخش تحقیق و توسعه توضیح داده است که بخش اصلی نیرو کار محلی بوده و می خواهند در منطقه زندگی کند در حالیکه دیگر نیروها تازه کار در خواست زندگی در محلی دور از کارخانه را دارند. این حقیقت که کارگران می خواهند در منطقه زندگی کنند و این که مناطق کارگر نشین متعدد دیگری که نیروی کار با ثبات برای فارسوند فراهم آورد وجود ندارد. دستمزد کاگران واقعا پایین است که برای یادگیری سازمانی طولانی مدت موردی بسیار مهم می باشد. 
فارسوند آموزش برنامه و مواد خود را توسعه داده است. مسئول بخش تحقیق و توسعه گفته است که 90% از آموزش بصورت دستی انجام می پذیرد و این موضوع در طی تعدیل رقابت کارگران به هریک از محصولات و فعالیت صورت می پذیرد. ساختار سازمانی مسطح است بنابراین فاصله از مدیریت تا کارگر کوتاه است و هر دو در ارتباط روزانه می باشند و در تصمیم گیری های سازنده هر دو حضور فعال  دارند. این باعث انعطاف پذیری و اطمینان از توسعه مناسب و آغاز روش برای تولید محصولات جدی می باشد. در حوزه توسعه محصولات مهندسان در تیم هایی با شریک های پخش شده در مناطق جغرافیایی مختلف کار می کنند. بعضی ها مسئول طراحی بوده و دیگران برای شبیه سازی می باشند و هنوز هم عده زیادی برای محاسبات مستحکم کردن کار می کنند. در طی فرایند ابداع، تیم توسعه از پست الکترونیک اسکایپ یا تلفن برای برقراری ارتباط روزانه استفاده می کنند. وقتی که محصولی جدید در حال بوجود آمدن است، تیم های سازماندهی فارسوند در قبال محصول مسئولیت دارند. در مجموع منابع انسانی مدیریت فعالیت ها، یک ساختار سازمانی مسطح و گروه تیمی شامل مکانیزم های یادگیری سازمانی شناخته شده:
مشتریان می فهمند که ما دستاورد منحصر به فردی داریم که توسعه موثر و اجرا و تولید محصولات جدید را بکار گرفته است. این کارت مستحکم ماست. ما یک سازمان کوچک با تنها یک فاصله کوتاه از بالا تا پایین است. در طول شب ما می توانیم تغییر در طراحی، یک شبیه سازی را ساخته و فردا صبح تغییر حاصل را بکار گیریم (مسئول قسمت تحقیق و توسعه فارسوند).

اثر متقابل بین تکنولوژی و دانش بر پایه تجربه
به نظر می رسد که اثر متقابلی قوی بین تکنولوژی و دانش بر پایه تجربه در فارسوند وجود دارد. به عبارت دیگر، فارسوند بصورت وسیع و گسترده در اغلب تکنولوژی های پیشرفته مانند مونیتورینگ برنامه و فیلترهای پراش پرتو ایکس ابداعی که می توانند اکسیدها را در آلومینیوم نشان دهند فعالیت دارد. این شرکت اولین شرکت در اروپاست که این تکنولوژی را تولید و توسعه می دهد. علاوه بر این موارد فارسوند نرم افزارهای متعلق به خودشان را برای اجرای شبیه سازی گوشه ای توسعه داده است. در هر حال شرکت متکی به توسعه گران خود و اپراتورهایی است که می دانند چطور ماشین ها را راه انداخته و نتایج را استخراج نمایند. حتی وقتی که شبیه سازی 100% می باشد اپراتورها هنوز نیازمند تنظیم هستند وقتی که محصولات اجرا می شوند. حتی با جدیدترین و اغلب تکنولوژی های پیشرفته ، اپراتورها با تجربه عملی که می تواند تکنولوژی را استفاده کند و تنظمیات ضروری مورد نیاز را تامین می نمایند.

ظرفیت های ابداع کنندگی
یافته های مرتبط با موارد مهم فارسوند در مورد چگونگی کارمندان شرکت توانایی ساخت و استفاده از آنچه که به عنوان دانش پیشین منظم شده است (برای مثال پراش پرتو ایکس و شبیه سازی) در راه های جدید و ابداعی می باشد. برای مثال این شبیه سازی ها می تواند توسط یک مهندس اجرا شده که او می داند بهترین راه اجرای شبیه سازی چه چیزی می باشد. این یک روش نرمال در هر کارخانه آلومینیوم می باشد. آنچه که بنظر می رسد این است که وجه تمایز فارسوند این است که شرکت اجازه می دهد اپراتورهای آن را برای آماده سازی بازخورد در طی فرایند تولید می باشد. اپراتورها می دانند چه چیزی را در پشت آنچه که از این شبیه سازی انتظار می رود جست جو کنند. مسئول تحقیق و توسعه در این مورد بحث می کند که اپراتورها یک ظرفیت مخصوص را برای درک فرایند بکار گرفته می شود. در دیدگاه وی اپراتورها اغلب فاکتور مهمی برای موفقیت می باشند. آن ها به خوبی آموزش دیده اند، نوع صحیحی از نوع تجربه از محصول را دارا بوده و می دانند آنچه که باید به دنبالش باشند چیست. آن ها توانایی ترکیب انواع مختلفی از دانش در تجربه را دارا می باشند:
آنچه که ما اشاره کرده ایم این است که بعضی دارای توانایی خاصی برای فهم شرایط حرارتی در یک سیستم فرایندی می باشند. این مهم است. شما چگونه طول کافی شناوری فلز در مانطق خاص از قسمتی را که وقتی قطعات ریخته گری با هر دو دیواره کلفت و نازک تولید می شوند را ارزیابی می کنید؟ آن ها دنبال قطعه و دیدن چگونگی آن هستند (مسئول تحقیق و توسعه، فارسوند).

پل های ارتباطی دانش
اغلب پل های ارتباطی دانش در فرایندهای ابداعی فارسوند در پس منطقه هستند؛ علی الخصوص در ابعاد جهانی وابسته به محصولات ماشین های قرار گرفته در دیگر کشورها می باشد. بدون در نظر داشتن اینکه مشتریان فارسوند شاید نتوانند شباهت ضروری داشته و تشویقی برای ابداع باشند. هر دفعه ک مدل جدید ماشین طراحی شده و پرناه ریزی می شود و فارسوند دیالوگی با سازندگان ماشین درباره طراحی و جزئیات کیفی آن دارد. هر دفعه جزئیات جدیدی هست که محدویت های تکنولوژیکی فارسوند را یک پله به جلو می کشد، اما با یک نگاه به توالی های اقتصادی کشیدن محدودیت ها. فارسوند نیازمند بالانس امکان های تکولوژیکی خودبا محدودیت های اقتصادی خود می باشد. هنگامیکه مشتری ها دیدگاه های خود را ارائه می دهند، یک گروه تحقیق و توسعه داخلی سازمان دهی شده و بطور نزدیک با مشتریان همکاری و مساعدت می نماید. در فاز توسعه این بدان معناست که حداقل یک نشست هفتگی با مشتریان مورد نیاز می باشد:
ما به عنوان یک شرکت انتخاب شدیم که نمی تواند جایگزین شود. قسمتی که ما برای پورشه آن را توسعه دادیم، آن ها دریافتند که آن ها نمی توانند ماشین را بدون ما آغاز کنند ..... [و آن ها] فهمیدند که ما تکنولوژی ای که آن ها استفاده خواهند کرد را داریم (مسئول تحقیق و توسعه)
گروه توسعه شامل مردمی با انواع مختلفی از دانش می باشد. اغلب این مردم از فارسوند بوده و در همان جا زندگی و کار می کنند اما بعضی از آن ها در مکان های دور زندگی کرده و با فارسوند کار می کنند. محصولات فارسوند ساخته شده بسیار پیچیده بوده که کارخانه نیازمند دانش ویژه خاص می باشد و تنها مردمی که مهارت کامل دارند در جهان استفاده می شوند. پل های ارتباطی دانش خروجی به سمت مردم رفته با دانش ویژه است که با فارسوند برای سالیان متمادی کار می کنند و فرایندهای تولید را به خوبی می دانند. آن ها اغلب کار خود را از اداره که در مسافت خیلی دوری می باشد انجام می گیرد که این کار با سرکشی های مرتب به فارسوند و ارتباطات اینترنتی روزانه انجام می پذیرد. نزدیکی و مجاورت رسمی و وابسته به علم (بوشما 2005) در میان اعضای پخش شده در گستره جغرافیایی تیم های توسعه محصول کمک به تنظیم نمودن در نبود تماس چهره به چهره در طول روز می باشد. در طول این پل های ارتباطی فارسوند اغلب از زمان بکارگیری شامل ان تی ان یو و اس آی ان تی ای اف در پروژه های توسعه دانش عمومی تر می باشد. مشارکت نزدیک با این دو سازمان دهی دانش بصورت نسبی نتیجه ای از پل های ارتباطی دانش شخصی می باشد. مدیر تحقیق و توسعه دارای مدرک دکتری تخصصی در حوزه ان تی ان یو داشته و شکل دهنده خود در ان تی ان یو دارای 20% جایگاه در اس آی ان تی ای اف می باشد. مشارکت همچنین نسبتا نتیجه تحقیق و توسعه طولانی مرسوم در صنایع آلومینیوم نروژی دارد.




اندرسون مکانیسک ورکستد
مکانیزم های یادگیری سازمان دهی شده
اندرسون مکانیسک ورکستد تلاش های بسیاری را در زمینه شخصی خود انجام دادند. اگرچه مکانیک های آموزش دیده اند آن ها هنوز نیازمند آموزش وظایف خاص مورد نیاز در ای ام وی بوده است. با این وجود مدت زمان های بسیار بیشتری برای آموزش نیروی کار جدید و حصول اطمینان از اینکه آن ها توانایی رقابت با آن ها را دارند را دارا می باشند. مکانیک ها کاملا  حرفه ای شده در حوزه خود و با آموزش و تجربه که می تواند از راه حل ها بر روی خود آن ها باشد، می آید. صعوبت تجربیات ای ام وی در کارگرهای تازه بکار گرفته شده همانطور که شرکت های رقابتی با صنایع نفت و گاز در نروژ باشند که حقوق بسیار بالاتری پرداخت می کند. در هر حال مسیرهای ای ام وی دانش آموزان در مدرسه ها برای ساخت آن ها به دور از شرکت می باشد. مردم تازه استخدام شده ی ای ام وی گاهی اوقات با شرکت برای مدت طولانی باقی می مانند. این بصورت جزئی توضیح دهنده این است که تنوعی از مالیات های آن ها پرداخت گردیده است. مهندسان راحت تر وظیفه می گیرند در آغاز که بنابراین آن ها می توانند ببینند که چگونه کارهای تولید محصول و طراحی ها نقشه ریزی شده اند. بعد از مدت زمانی که آن ها وظایف دادهد شده ی سخت بیشتری و متاسفانه آن ها پایان ساختاری بزرگتر دارند. فاصله بین مکانیک ها و مدیریت فوقانی و تیم توسعه بسیار کوچک است و این بدان معناست که مردم بر روی کف فروشگاه گاهی اوقات وروردی بحرانی را فراهم نموده تا توسعه پیدا کند. این سازمان دهی با یک مسیر مناسب و انعطاف پذیر ابداع می باشد:
من فکر می کنم که خیلی معمول نیست که در صنعت آن ها همه کاری انجام بدهند. آن ها تنها طرح ریزی و محاسبه انجام نمی دهند. یک مدیر پروژه طرح ریزی کرده، ساختارهای مکانیکی، هیدرولیکی را ساخته و برهم کنش با دپارتمان الکتریکی را برای همکاری و مشارکت را برقرار می سازد. او خیلی یادگیری دارد .. [نیروهای جدید] مهندسان با مهارت می شوند در دوره زمانی کوتاه [مدیر امور داخلی، ای ام وی].


اثر متقابل بین تکنولوژی و دانش بر پایه تجربه
اثر متقابل بین تکنولوژی و رقابت در شرکت امری ضروری می باشد. مکانیک ها و اپراتورها نیازمند دانستن چگونگی راه اندازی ماشین های بسیار پیشرفته هستند. حتی مهم تر از این، مقدار بسیار بیشتری از محصولات همچنین نیازمند اپراتورهاییست که بتوانند مسائل را در لحظه حل نمایند. این انعطاف پذیری به عنوان مزایای اصلی رقابتی آنها طبقه بندی می شود: تعداد زیادی از مردمی که بر روی زمین هستند وابسته طرح نهایی برای ساخت  نیستند [یک پروتوتایپ] (مدیر امور داخلی، ای ام وی).

ظرفیت های ابداعی
مکانیک ها در ای ام وی قادر به هندل کردن اسمبل کردن های پیچیده توسط اعمال دانش بر پایه تجربه آن ها از مواد می باشد. یافته های ما نشان می دهد که مهندسان قادر به طرح ریزی بر روی تجربیاتشان برای ساخت و استفاده از دانش بر پایه تجربشان می باشند. علاوه بر این مردم روی زمین توسط طراحی های نیمه تمام شده اداره نمی شوند از زمانیکه آن ها قادر به مواجه برای تکمیل تصویر بر پایه تجربیات قبلییشان بوده اند. ترکیب دانش تئوری و دانش بر پایه تجربه آن ها را قادر می سازد که محصولات جدید را در مسیر مناسب و موثر توسعه دهند؛ مهندسان مهارت های تولید بسیاری دارند که آن ها فقط می توانند قسمت ها را ترکیب کرده و انجام دهند و بسیاری از قسمت هایی را که طراحی کرده و آماده هستند دوباره استفاده کرده و با همدیگر یک محصول جدید را ارائه دهند (مدیر امور داخلی، ای ام وی).

پل های ارتباطی دانش
مهم ترین پل های ارتباطی دانش وابسته به مشتریان می باشند، با آن هایی که ای ام وی تلاش می کند ارتباطاتی داشته باشد. در مجموع 60% از فروشگا ها برای محصولاتشان در نروژ هستند و 40% دور می باشند. مهم ترین مشتریان نروژی تجهیزات صنایع نفت و گاز در کریستیانساند هستند که تنها دو ساعت با وسیله نقلیه از لیستر فاصله دارد. ای ام وی تجهیزات دریل کردن ساخته شده را از روزهای اولیه توسعه صنایع نفت وگاز نروژ در سال 1970 دارا می باشد. 
مشتریان با فواصل دور در حوزه صنعت معدن هستند. ای ام وی بصورت مرتب با مشتریانش ملاقات، بحث در حوزه توسعه محصولات و تحویل دادن محصولات خوب و مناسب خود دارد.
کاری که ما انجام می دهیم نه به چهار نیست. این عملکرد کارخانه برای 24 ساعت شبانه روز می باشد، در هر زمان. ما نیازمند این هستیم که در بازار دیده شویم در تمامی مدت. این مشتری را مطمئن می سازد و انتخاب او را به سمت ما می آورد [مشتری] حتی اگر ما محصولات کمی گران قیمت تر در مقایسه با دیگر کارخانجات داشته باشیم. اما [مشتری] با این اطمینان [می داند] او ایده ها و آرزوهای خود را تماما بدست آورده و محصولات را در هر زمان مد نظرش خواهد داشت (مدیر امور داخلی، ای ام وی).

بحث
در بحث پیش رو ما ابعاد تجمع یافته ای که از آنالیز داده های دو کارخانه می باشد را بررسی می نماییم. یافته ها در یک مدل جمع شده که بحث را ساختار بندی می کنند (شکل 2). 
تحقیق خروجی نشان می دهد که سازمان دهی مزایای رقابتی بدست آمده را از طریق یادگیری سازمانی و پل های ارتباطی خارجی همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است ارائه می دهند. ما امتحان کرده ایم که چگونه شرکت های رقابتی جهانی در منطقه با سکنه کم ابداع می کنند که به سوی گسترش قالب کاری تحلیلی اصلی پیش می روند (شکل 2). یافته ها نشان می دهند که چگونه کارمندان قادر به بهره وری و اتصال دانش موجود در یک راه جدید و ابداعی از طریق یادگیری آن ها در محل کار می باشد. در هر دو شرکت مورد مطالعه، کارمندان بر پایه دانش تجربی یک پیشینه مهم برای توسعه ظرفیت های ابداعی هستند. 
آنالیز موردها نشان می دهد که سازمان دهی یادگیری محل کار برای ابداع کارایی دارد (برای مثال چگونگی یادگیری و تجرب کسب کردن). تجربه مهم است مانند داشتن یک فاصله کوتاه بین مدیریت و کارگران در کارخانه که باعث تصمیم گیری سریع می شود. فاصله کوتاه نشان می دهد که صداقت بین مدیریت و کارگران وجود دارد. کارگران می توانند بر روی توسعه محصولات و محل یادگیری با مدیریت در ترم های برابر بحث کرده  که این موضوع باعث رشد کارگران می شود و موارد دانش بر پایه تجربه را در فرایندهای ابداعی سبب شود.
کارگران و تیم ها آناتومی برای ساخت تصمیماتشان در فرایند تولید و توسعه محصولات جدید و سرویس ها را دارا می باشند. جهت حصول ترکیبات جدید از بکارگیری دانش، کارگران نه تنها نیاز به پذیرش آخرین تکنولوژی دارند اما همچنین نیاز به توانایی برای استفاده از تکنولوژی دارند. دانش بر پایه تجربه اثر متقابل بین تکنولوژی و کارگران باعث پدید آمدن ظرفیت های ابداعی بسیار زیادی در دو شرکت می شود.
ظرفیت ابداعی محدود به کارگران متعلق به شرکت ها نیست اما شامل دانش یافته شده در پل های ارتباطی خارجی می باشد. هر دوی مشتریان و موسسات تحقیقاتی در فرایند یادگیری محل کار و توسعه ظرفیت های ابداعی مهم هستند.
در حالیکه استفاده از دانش در مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است، ما شرکت ها را بر حسب کارگران خودشان با یادگیری از طریق کار و استفاده آن ها از دانش بر پایه تجربه در فرایندهای ابداعی می باشد. آغاز در هسته مدل در شکل 2، یادگیری محل کار با استفاده از دانش بر پایه تجربه و نیز دانش علمی می باشد که شرکت قادر به توسعه ظرفیت های توسعه ای خود هستند. این دانش استفاده ای می تواند در خط توسط دانش ضمنی تفسیری نوناکا (1994) و نوناکا و تاکچی (1995) درک شود. بحث در مورد این است که چگونه دانش ضمنی (ما می توانیم بدانیم بیشتر از آنچه که می گوییم (پلیانی 1966)) می تواند ساخته شده و از طریق تجربیات به اشتراک گذاشته شده بین اشخاص در یک گروه و در یک سازمان توزیع شود. برهم کنش بین دانش ضمنی و صریح یک جریان دانش را شکل می دهد: قطعات دانش صریح از طریق یک فرایند ترکیبی متصل می شوند. دانش ضمنی می شود از طریق بین المللی شدن. دانش ضمنی از طریق فرایند جامعه گرایی و صریح شدن از طریق خارج از بین المللی اعمال می شود. در هر حال، حتی اگر ترکیبی از دانش ضمنی و ترکیبی باشد، یافته اصلی در موردهای ما در مغایرت با مدل نوناکا (نوناکا 1995) می باشد که چگونگی قادر بودن کارگران در استفاده از دانش ضمنی (دانش بر پایه تجربه) راه های جدیدی هستند (برای مثال یادگیری و اعمال دانش برای خلق  ابداعات).
مورد مطالعات همچنین آشکار ساخت که اهمیت پیرامونی سازمان دهی مطلوب برای رقابتی بودن شرکت ها می باشد. این مشاهدات در ارتباط با تئوری های ساختار سازمان دهی می باشد. در مطالعه وی تغییر فرایندها، اوکیسن (2001) پیشنهاد می دهد که یک ارتباط مثبت بین فرایند کار کردن انعطاف پذیر  و کارایی گروه های ابداعی وجود دارد. با مغایرت موجود، هارگادون و ساتون (997) پی بردند که گروه های کار کننده می توانند از طریق هر یک از دیگر ایده های اتصالی آموزش داده شوند. سانگ و همکارانش (1997) پیشنهاد دادند که مکانیزم های داخلی مانند ارزیابی ساختار پاداش دهی موردی و مدیریت توقعات احتمالا در ارتباط با همکاری عرضی عامل دارو ابداعات می باشد. فاس و همکارانش (2009) پیشنهاد دادند که طراحی شغل برای به اشتراک گذاری دانش برای دلایل تشویقی  مهم می باشد. در تحقیق حاضر ما بر روی چگونگی مهم بودن مکانیزم های یادگیری سازمانی در استفاده از دانش بر پایه تجربه مطالعه و کار کرده ایم.
در نهایت یافته های ما موید این است که حتی اگر شرکت ها دانش بر پایه خوبی دارند (برای مثال دانش مهندسی چگونگی استفاده و ساخت محصولات با فلزات و مکانیک ها)، آن ها همچین نیازمند بکارگیری دانش خارجی خود هستند. پل های ارتباطی دانش خارجی آن را برای شرکت ها ممکن می سازد که موافقت دانش را بدست آورند که در فرایند ابداع ضروری می باشد. یافته های ما بنابراین یافته های در تحقیقات ابداعی را تقویت می کند: نوآوری نادر شرکت ها در عایق بندی (فاگربرگ و همکارانش 2005، 180). برهم کنش های مشتریان، سازمان دهی دانش، فراهم کننده ها و دیگر فعالان مشارکتی برای ابداع کردن در دو شرکت مذکور مهم می باشند. با این حال ما نشان داده ایم که شرکت ها نیازی به قرار گرفتن در مرکز مناطق یا در میان خوشه های منطقه ای برای بدست آوردن شبکه های ابداعی ندارند. بیش از این شرکت ها می توانند در مناطق سازمان یافته با جمعیت کم قرار گرفته و هنوز هم در رقابت های جهانی حضور داشته باشند اگر توافق برای دانش بحرانی را دارا می باشند، جدای از زادگاه جغرافیایی خود؛ در هر حال این بستگی به درجه قطعیت و نوع ظرفیت جذب در شرکت ها دارد.
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شکل 2. مدل ظرفیت ابداع

موارد نتیجه گیری
این مقاله در مورد این که چگونه دو شرکت که در مناطق کم جمعیت نروژ قرار دارند و توانسته اند در رقابت های جهانی حضور قوی ای داشته باشند، چهار مکانیزم ارائه می دهد. اول، شرکت های سود برنده از آموزش طولانی مدت در حین شاغل بودن و یادگیری کرسی های داخلی در میان گروه های شغلی متعدد و استفاده از رقابت بر پایه تجربه در پروژه های ابداعی می باشد. یک مصاحبه در شرکت فارسوند با وجود حفظ این موضوع که مهم ترین فاکتور برای موفقیت در افزایش فرایند تولید اپراتورها هستند انجام شد که این نکات به یک مکانیزم سازمان دهی محکم و یادگیری در مکان کار (در شکل 2 نشان داده شده اند) باز می گردد. سازمان دهی کار در این شرکت ها شبیه به مدل نوردیک از سازمان دهی مسطح، تمرکز زدایی مسئولیت و تجمع کارگران در توالی ها، ابداعات فرایند نموی (گاستاوسن 2011). دوم هر دو شرکت از تماس مشتریان بسته و کار کردن با مشتریان وابسته سود می برند. فارسوند محصولات را برای و همراه با مشتریان توسعه می دهد و ای ام وی بصورت سیستماتیک کار کرده و بازخورد مشارکت را از استفاده کننده ها در فرکانس افزایشی محصولات بکار می گیرد. ابداعات تکرار شونده از تاثیر متقابل تکنولوژی ورقابت در شرکت ها امکان ساخته شدن پیدا می کنند. 
دو مکانیزم دیگر شامل پل های ارتباطی دانش خارجی می باشد. با این وجود سوم این است که شرکت ها مزایای رقابت بین المللی را اغلب بصورت مشخص در مورد فارسوند می گیرند که بخشی از بازار بین المللی، سیستم ابداعی قسمت قسمت با دانش در سطح کلاس جهانی از تولیدات آلومینیوم می باشد. مزایای ای ام وی از فراهم آوردن صنایع نفت و گاز نروژی که یادگیری جهانی تکنولوژی و بر طیق رو و ساسون در سال 2012 شامل خوشه های صنعتی رقابتی جهانی غالب در نروژ می باشد. به عنوان یک منطقه کم جمعیت لیستر فاقد موسسه آموزشی سطح بالا یا موسسه تحقیقاتی بوده و بنابراین شرکت های لیستر اغلب در سطح سازمان های ملی برای استخدام مهندسین و منابع دانش بر پایه تحقیق می باشد. با این حال منطقه لیستر دارای مدرسه دوم بوده  با دپارتمان های در پنج مکان مختلف و با برنامه مطالعاتی مرتبط برای ساخت صنعت. منطقه همچنین دارای یک بدنه برای دوره های آموزشی کارآموزان می باشد که مخصوصا بر روی شرکت های محلی تمرکز دارند. چهارم این که شرکت ها فعالیت در سطح جهانی داشته و از پل های ارتباطی دانش جهانی سود می برد. محصولات  در اشل نیمه صنعتی با منابع خارجی ای ام وی دارای شش پولیش سازنده بوده در حالیکه استفاده مرتب از پنج یا شش خروجی در دیگر مناطق اروپا برای پروژه های ابداعی می بادشد. 
در مجموع بحث ما بر سر این است که بصورت کلی تر دروس تئوریکی از مطالعه می باشند. درس اول در ارتباط با استفاده از آن ها (دانش بر پایه تجربه) و حقیقت داشتن اینکه مشارکت وسیع در فرایندهای ابداعی در میان شرکت ها مهم بوده و برای افزایش محصولات متوالی و ساده کردن فرایند تولید محصولات می باشد. مشارکت وسیع فرض می شود بین فرهنگی و فاکتورهای موسساتی مانند آنچه برای تجربه انتظار می رود و مهارت ها در کارگران روزانه وقتی که برای حل مشکلات که در تولید یا در پروژه های ابداعی هستند وارد می شود. این نشان دهنده این است که مصاحبه ای ام وی که گفته شد یک مهندس می تواند مطمئن باشد که اگر طراحی ها شامل بعضی خطاها می باشد در طی 2 دقیقه یک کارگر تولید خواهد آمد و می گوید این تابع نیست. مانند تغییرات دانش بین گروه های مختلف از کارگران برای مشخصه یابی مدل نروژی یا نوردیک مشارکت وسیع که مشارکت هر دوی مهندسان و کارگران در فرایندهای ابداعی مختلف آشکار گردیده و در جاییکه پل های این رقابت های مختلف وابسته هستند. دانش بر پاه تجربه شاید نتواند در کشورهای نوردیک غر معمول باشد اگر این قسمت از پایه های میکرو از مدل نوردیک باشد. این موضوع اشاره به همکاری مخصوص با تنظیم گسترده تر در آنالیزهای انجام شده می باشد که در سطح شرکت می باشند (ادکوییست 2005). در این مورد چگونگی سازمان دهی کار، یادگیری و ابداع مطرح می باشد. نیازی به مطالعات بر روی شرکت های نوردیک با استفاده از این مسیر بیشتر بوده. در مورد عمومی سازی درباره شامل بودن کارگران، دانش بر پایه تجربه در فرایندهای ابداعی وجود دارد. نکات عمومی این است که مسیر به سوی ابداع و یادگیری سازمان دهی شده در شرکت ها به معنای مقدار بسیار بیشتر رقابت صنعت در میان ملل عمومی می باشد (لانداول و لورنز 2012).
درس عمومی دوم توجه به ارتباط کم اهمیت پل های ارتباطی دانش منطقه ای و فعالان منطقه ای در حالت معمول هنگامیکه برای ابداع آمده و فرایندهای یادگیری را استفاده می شود در شرکت ها در این مناطق کم جمعیت. شرکت ها در بعضی از مناطق برای مثال نیاز به فراهم آوردن سرویس های سریع برای مشتریان هستند که نیاز به سرویس دهی خودکار مناسب تر از شرکت هایی هستند که در مناطق کم جمعیت سازمان دهی شده اند. این بدین معناست که یک عدد نمی تواند از شرکت های در خوشه های منطقه ای یا مناطق مرکزی عموما فعالیت سازی سازمان دهی ابداعی شوند و این کار از طریق مشارکت با دیگر فعالان منطقه می باشد که چگونه شرکت ها در مناطق کم جمعیت سازمان دهی بیشتری داشته باشند. شرکت ها در  شبکه های ابداعی محلی در اقتصاد دانش که در رقابت با رقیبان قوی از دانش محلی و دیگر جنبه ها استفاده نمود. همانطور که در مورد این دو شرکت اشاره گردید این پدیده در مناطق با جمعیت کم قابلیت بکارگیری نداشته و شرکت های بر روی یادگیری سازمان دهی شده داخلی خود متکی بوده و ظرفیت ابداع در یک طرف و نیز پل های ارتباطی دانش فرا منطقه ای در طرف دیگر می باشد. اگرچه مطالعه ما تنها شامل دو شرکت بوده است، مشخصه یابی های مناطق کم جمعیت نشان داد که استراتژی دوگانه ساخت ظرفیت های جذب از طریق یادگیری محل کار و پل های ارتباطی فرا منطقه ای یک استراتژی کاربردی عمومی در بعضی مناطق می باشد. 
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